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گویند روزی ویتور امانوئل سوم، واپسین پادشاه ایتالیا، می
بھ اقتضای مقام سلطنتش، بھ افتتاح یک نمایشگاه نقاشی ناچار 
شد. او کھ انسش بیشتر با مسائل نظامی بود و با عالم نقاشی 
چندان اھلیتی نداشت، پیش روی تابلویی ایستاد. روستایی، 

تصویر شده بود. ملتزمان رکاب ھمھ ی کوھی، لمیده بر دامنھ
منتظر فرمایشی ملوکانھ بودند. بیچاره شاه اندکی تامل کرد. 

جمعیت «ذھن خالی را کاوید و بالاخره بھ عذابی الیم پرسید، 
انگار پادشاه بھ یکی از اصول بدیھی » این روستا چقدر بوده؟

 ی انسان و آثار ھنری وقوفی نداشت. منتقدان، بھ پیرویرابطھ
 suspension of disbelief)ناباوری ( از کولریچ، این اصل را تعلیقِ 

گاه کھ بھ تماشای تابلویی اند. بھ دیگر سخن، چھ آنخوانده
کھ خوانیم، باید در عین اینزمان کھ رمان میایستیم و چھ آنمی

ھمواره بھ ذھن بسپاریم کھ جھانِ مخلوق ھنرمند، جھانی ذھنی و 
است، در عین حال ھرگز نباید آن » دروغین« غیرواقعی و بالمال

ای یکسره باورنکردنی بیانگاریم. اگر رمانی را دروغی را بافتھ
آمیز بپنداریم، چھ بسا کھ از خواندنش دست بکشیم صرف و اغراق

و اگر، چون پادشاه ایتالیا، در آن حقایقی ناجور بطلبیم، مرز 
ایم، و دیده گرفتھرونی را نایب ی ھنری و واقعیتِ میان آفریده

ایم و ھم ذھن خویش را. مستتر سان ھم دست ھنرمند را بستھبدین
در ھر اثر و متنی، نوعی قرارداد ضمنی میان راوی یا نویسنده 

ی آن اثر و و خواننده است کھ چند و چون و جنس جھانِ آفریده
 کند.متن را تعیین می

٢ 
یز، در تابلوی ی امروز ما نبرخی اصحاب سیاست و قدرت جامعھ

یابند، و مرز بینند و میی خود ھمواره حقایقی ناجور میجامعھ
گیرند ھای جامعھ را نادیده میمیان نگاه و فھم خود و واقعیت

سان نقش و نقاشی منظر و نظر خود ھمان نقش و نقاشی و بدین
ی خیال و وھم کنند و تدبیرشان جز بھ تدبیر خانھجامعھ فرض می
گردد. بھ دیگر سخن، این حقایق ناجور، در واقع، میخود معطوف ن
ھای خیال و نگاه این تدبیرگران جور و منطبق با نقش ھمان حقایقِ 

منزل است کھ ھر ناجور ذھنی خود را جور و ھر جور جامعھ را 
ی کبود پیشِ چشم اینان، رنگ خود را بر انگارند. شیشھناجور می

رنگی را اسیر رنگ و ھر بیکند ھر واقعیت و حقیقتی تحمیل می
ھای چون یشم و یشمرو، گوھرھای جامعھ را ھمکند، و از اینخود می

ی کبود از پندارد. شاید آن شیشھچون گوھر میذھنی خود را ھم
جنس قدرت باشد کھ نگاه و دیدن و شنیدن و فھمیدنِ خاص خود 



لھ ھا فاصھا فرسنگطلبد کھ با واقعیتی خود) را می(برساختھ
ی فوکو راست باشد کھ حقایق و وقایع دارد. و شاید این گفتھ

خواھم بگویم مستتر ی قدرتند. با این تمھید کوتاه میبرساختھ
در ھر اثر (واقعھ و حادثھ و رخداد) اجتماعی نیز نوعی قرارداد 
ضمنی میان مردم (نویسنده) و شرایط و تدبیرگران منزل 

تبع، نس تصمیم و تدبیر، و بھ(خواننده) است کھ شکل و نوع و ج
کند. شکل و نوع نظام سیاسی و حکومت را مشخص و تعیین می

ھایی کھ جامعھ را از ورای نمایشگاھی کھ خود برپا حکومت
تردید، ره بھ نوعی توتالیتاریسم و بینند، بیاند میکرده

ھا بھ برند. بنابراین، گاه لازم است کھ حکومتاستبداد می
کنند بروند و تلاش کنند ھایی کھ مردم برپا میگاهتماشای نمایش

-نھ در نقش بازیگر، بلکھ در نقش تماشاگر فعال یا تماشاگر
 بازیگر ظاھر شوند. 

 


